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در »لونا« انسان‌ها به لاک‌پشت تبدیل می‌شوند 
تا به معشــوق برســند. این تبدیل نمادین چطور از 

یک تصویر ذهنی به فرم سینمایی رسید؟
ایده‌ی تبدیل انسان به لاک‌پشــت از یک تجربه‌ی 
شــخصی شــکل گرفت؛ از این احســاس کــه وقتی 
نمی‌توانی حرف بزنی، بدن زودتــر از دهان واکنش 
نشــان می‌دهد. ایــن تبدیل از ابتــدا قــرار نبود یک 
اتفــاق عجیــب یــا شــوک‌آور باشــد، بیشــتر یــک 
وضعیــت درونــی بــود کــه به‌تدریــج شــکل بیرونی 
گرفــت. مشــغول بودن بــه ادبیــات و داســتان‌های 
کوتاه هــم در شــکل‌گیری این نــگاه بی‌تأثیــر نبود. 
ســاختار روایــت عمــداً طــوری چیــده شــد کــه ایــن 
تبدیل، نتیجه‌ی مسیر باشد نه صرفاً یک غافلگیری 
روایــی. در طراحی صحنه و تدوین، بــا تکرار، مکث 
و حــذف توضیــح، ســعی کــردم ایــن حــس تقویت 
شــود تا مخاطب آن را تجربــه کند، نه اینکــه صرفاً 

تحلیلش کند.

کلامــی  ارتبــاط  محدودیت‌هــای  از  شــما   
و رودربایســتی انســان‌ها به‌عنــوان نقطــه شــروع 
روایــت اســتفاده کرده‌اید. ایــن مفاهیم چطــور در 

میزانسن‌ها ترجمه شد؟
ما  آدم‌ها اغلب کنار هم هســتند  در یــک راســتا ا

نیستند. میزانسن‌ها 
طــوری طراحــی 

شــد 

کــه »نگفتــن« خــودش کنــش باشــد. در »لونــا« 
سکوت خلأ نیســت؛ زبان دوم شخصیت‌هاست. 
فاصله‌ها، جهت نگاه‌ها و ایستادن‌ها جای دیالوگ 

را می‌گیرند.

 فیلم جهانی سوررئال دارد. چه قواعدی برای این 
جهان تعریف کردید تا مخاطب با آن همراه شود؟

در رئالیســم این آسایشــگاه، دنیا واقعی اســت اما 
کمــی از تنظیم خارج شــده. شــخصیت‌ها خیلی از 
امر عجیب تعجــب نمی‌کنند، توضیح زیــادی داده 
نمی‌شود و دوربین قضاوت‌گر نیست. همین قواعد 
ســاده کمک می‌کنــد تا تماشــاگر ســریع بــا منطق 

جهان فیلم کنار بیاید.

 چرا لاک‌پشت؟ این نماد چه لایه‌هایی به روایت 
اضافه کرد؟

لاک‌پشــت برای من موجودی اســت بیــن ماندن و 
پنهان شدن. نه قهرمان است و نه نماد عاشقانه‌ی 
رایــج. هــم محافــظ دارد، هــم تنهایــی. خانــه‌اش 
را روی دوش می‌کشــد. انتخابــش بــه ایــن خاطــر 
بــود کــه عشــق همیشــه زیبا و ســریع 
نیســت؛ گاهی کند، ســنگین، 
خسته‌کننده و بسیار سخت 

است، اما دوام دارد.

بــه  فیلــم  معرفــی  در   
اشــاره  جادویــی  رئالیســم 
کرده‌ایــد. چطــور تعــادل میــان 
واقعیــت و امــر غیرواقعــی حفظ 

شد؟
در رئالیســم جادویــی، اگــر 
عنصر غیرواقعی زیاد شود، 
همه‌چیــز فــرو می‌ریــزد. 
سعی کردم روابط انسانی 

کاملاً واقعی بماننــد و تبدیل‌ها مثــل یک عارضه‌ی 
طبیعــی وارد زندگــی شــوند. وقتــی احساســات 
واقعی‌انــد، مخاطــب حتــی اتفــاق غیرواقعــی را هم 
می‌پذیرد. طراحی صحنه‌ی مینیمال و حرکت‌های 
ساده‌ی دوربین به طبیعی‌تر شدن فضا کمک کرد.

 نورپردازی و صحنه‌آرایی مینیمال چه نقشــی در 
فضای فیلم داشت؟

حذف جزئیات اضافی باعث شد نگاه تماشاگر روی 
بدن‌هــا، حرکت‌هــا و فاصله‌هــا متمرکــز شــود. این 
ســادگی تخیل مخاطــب را فعال‌تر می‌کنــد و حس 
رازآلود را بالا می‌برد. حتی انتخاب قاب عریض هم 

از همین منطق می‌آمد.

 ریتم فیلم چطور شکل گرفت؟
ریتم بر اســاس ســکوت یــا کم‌گویی طراحی شــد. هر 
جا شــخصیت‌ها نمی‌توانند جلو بروند، زمان هم کند 
می‌شود. لحظات احساسی کوتاه و دقیق بلافاصله با 
مکث پاسخ می‌گیرند تا احساسات گل‌درشت نشوند.

 انتخاب شارایل قربانی برای نقش اصلی چگونه 
انجام شد؟

انتخاب او بیشــتر به کنترل انرژی‌اش برمی‌گشــت 
تــا توانایی بدنــی صــرف. بلد بــود کم‌حرکت باشــد، 
اغراق نکند و با نگاه بازی کند. در تست‌ها راه رفتن، 

ایستادن و نگاه کردن مهم‌تر از دیالوگ بود.

 چطور بازیگران را از نماد شدن دور نگه داشتید؟
تأکید بر این بود که هر رفتار دلیل شــخصی داشته 
باشــد. تمرین‌هــا روی جزئیات روزمــره متمرکز بود 
تا حتــی در فضــای ســوررئال، شــخصیت‌ها واقعی 

بمانند.

 دکتر و پرستار چه نسبتی با روایت دارند؟

آن‌ها فقط نقش مکمــل ندارند؛ نســخه‌های دیگر 
همان مسئله‌ی اصلی‌اند. هرکدام شکلی از عشقِ 
کنترل‌شــده، سرکوب‌شــده یــا حرف‌هــای ناگفته را 
نمایندگی می‌کنند و نسبت‌شــان با پسرک، روایت 

را چندلایه می‌کند.

 چطور روابــط روان‌شــناختی در ایــن جهان حفظ 
شد؟

هر شــخصیت چیزی می‌خواهــد و چیــزی را پنهان 
می‌کنــد. همیــن تضادهــا رفتارهــا را باورپذیــر نگه 

می‌دارد.

 »لونــا« بــا وجــود ســاختار نمادیــن، مخاطــب 
جشنواره‌ای پیدا کرد. دلیلش چیست؟

فکر می‌کنــم به‌خاطــر صداقــت فیلم اســت. فیلم 
شعار نمی‌دهد و جواب قطعی هم نمی‌دهد؛ سؤال 
می‌سازد و فضا می‌دهد تا تماشاگر تجربه‌ی خودش 

را وارد فیلم کند.

 مهم‌ترین درس شما از این فیلم کوتاه چه بود؟
در فیلم کوتاه، حذف مهم‌تر از اضافه کردن است. 
اگر تصویری کار می‌کند، نبایــد توضیح داد؛ باید به 

هوش مخاطب اعتماد کرد.

 آینده سینمای کوتاه ایران را چطور می‌بینید؟
سینمای کوتاه ایران به سمت جسارت فرمی حرکت 
می‌کند، هرچند موانع هنوز وجود دارد. به‌کارگیری 
ســبک‌ها و ژانرهای کمتــر دیده‌شــده می‌تواند خلأ 

تنوع ژانری در سینمای کوتاه ما را پر کند.

 صحبت پایانی
»لونا« تلاشــی بود برای کنــد کردن زمــان. اگر فیلم 
بتوانــد حتــی چنــد دقیقــه مخاطــب را از شــتاب 

همیشگی جدا کند، کارش را کرده است.

گفت‌وگوی روزنامه صبا با مرتضی حکاکیان، کارگردان فیلم کوتاه »لونا« 

حذف، مهم‌تر از توضیح استحذف، مهم‌تر از توضیح است
معصومه دهقان   »لونا« ساخته‌ی مرتضی حکاکیان، دنیایی سوررئال و در عین حال انسانی را به تصویر می‌کشد؛ جایی 

که انسان‌ها برای رسیدن به معشوق، به لاک‌پشت تبدیل می‌شوند و سکوت، زبان دوم‌شان می‌شود. این فیلم گفت‌وگو
کوتاه با ریتم کند، میزانســن‌های دقیق و طراحی مینیمال صحنه، عشــق و روابط انســانی را از خلال فرم و نماد به 
مخاطب نشان می‌دهد. حکاکیان در گفت‌وگو با »صبا« از ایده‌های شکل‌دهنده به این جهان، انتخاب لاک‌پشت به‌عنوان نماد عشق و تجربه‌ی 

خود در سینمای کوتاه سخن می‌گوید.


